زبان بین المللي 


باگوان عزیز: ۲ 

در زبان ژايني. واژه ي عشق تصويري از شخصي است که شعکمي بزرگ 
دارد و با دست هايي به نشانه ي پیشکش کردن, زانو زده است. تصویر چنین معني 
مي دهد من خيلي , پر هستم, به من اجازه دهید تا سهیم شوم, لطف از من 
ی آیا درست است که فرهنگ هايي که از نمادها استفاده مي کنند, 
بیشتر از سایر فرهنگ ها در برابر فروپاشي ارزش ها محافظت شده هستند. براي 
نمونه در مورد واژه ي "عشق" در زبان انگليسي؟ 


ی ی ها 2 
هستند. ولي این ها زبانهاي تصويري هستند.زبان تصويري زبان ذهن ناخودآگاه 
است. براي همین است که ذهن ناخودآگاه است که رویا مي بینبد.زبان هاي 
تصويري همچنین زبان کودك است, که فقط مي تواند به صورت تصویر فکر کند, 
نه با الفباء. براي همين است که در کتاب ها تصاویر بزرگ تر و رنگین تري مي 


۱۳ که رشد مي کند. تصاویر کوچك تر مي شوند و عاقبت 

ویر ازبین مي روند و فقط انتزاع, حروف الفبا جاي آن ها را مي گیرند. زبانهاي 

ای را را ار 

گرفته اند: براي یادگيري آشان هشتند. برخی. ان ژبان ها 26 حرف دارند: تمامي 
واژگان با همین تعداد حروف ساخته مي شوند. 

سانسکریت بزرگترین تعداد حروف الفبا را دارد پنجاه و دو. بیش از این 

امکان ندارد, زیرا نمي تواني بیش از پنجاه و دو صدا بسازي. بنابراین براي مثال در 

زبان انگليسي صداهاي بسياري که وجود بو تس نی ,در انگليسي يك "سس" 


و اخود ذارد: درحالي که در سانسکریت سه صداي "س" وجود 0( 
کامل ترین زباني است که مي تواند وجود داشته باشد.ولي سانسکریت هم در 
مسابقه ي زبان ها شکست خورد. مانند عربي يا سایر زبان ها بسیار شاعرانه بود. 
ول مت انیا ان کارهاي علمي انجام دهي, نمي تواني با آن ریاضیات انجام 
دهي. به زباني که بیشتر نثرگونه باشد نیاز داري. 

شعر به عواطف و ذهنیات نزديك تر است و نثر بیشتو به دنياي واقعیت ها و 
عینیات نزديك است. و ما با دنياي عيني سروکار داریم. مردمان بسياراندكي با 
ذهنیات سروکار دارند 

بنابراین زبان هايي که بیشتر به ذهنیات, به شعر تکیه داشتند. شکست 
خوردند. و زبان هاي تصويري بسیار مشکل بودند. تازماني که ژاپني يا چيني به دنیا 
نیامده باشي, تقریبا باید نيمي از عمرت را صرف یادگرفتن این زبان ها کني. این 
خيلي زیاد است .سي سال ,زیرا باید تصاوبر بسیار زيادي را به یاد بسپاري. تصاویر 
بسیار از چيزهايي بسیار.. .۰ نمادهاي فراوان باوجودي که این زبان ها معصومیت و 
پاکي کودکانه دارند...- 

و ان زبان ها آن چنان قابل تباه شدن نیستند, زیرا براي هر تفاوت در معني. 
ولو اندك, نمادي ویژه وجود دارد. براي مثال. عشق , مردم عاشق انواع چیزها 
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هستند. مردم آتومبیل هایشان را دوست دارند, لباس هایشان را دوست دارند, 
غذایشان را دوست دارند. منزل هایشان را دوست دارند. همسرانشان را. 
دوستانشان را... يك واژه براي چيزهايي بسیار متفاوت مصرف مي شود. طبيعي 
است که خلوص خودش را از دست مي دهد. 
نمي توان همانطور که عاشق يك انسان مي شوي, عاشق يك شیی باشي. 
و اگر هر دو را یکسان دوست بداري. نمي داني که عشق چیست. عشق مي باید 
ی ان ولي آن زبان واژه هاي زيادي تقدیم نمي کند , فقط يك واژه 
براي همه چیز. آسان تر است., پيچيدگي. کمتري دارد, بیشتر کاربردي است. ولي 
تضی وان خحلوض ان انم راتعات که 

ی و ی ,«مردي با شکمي بزرگ که با دست هایش 
پیشکش مي کند , فقط مي تواند به يك ترتیب تفسیر شود دو راه وجود ندارد. 
فقط مي گوید که : نو چنان سرشار و پر هستي که مي خواهي سهیم کني. و خلوص 
عشق در همین است, وقتي که میل براي گرفتن نباشد, بلکه براي دادن باشد. و تو 
فقط وقتي مي تواني بدهي که سرشار باشي, فقط وقتي مي تواني سهیم کني که 
خودت زيادي داشته باشي , از روي فراواني_-_ 

آن تصویر این را قطعي مي کند. ولي آنوقت براي چيزهاي کوچك در زندگي 
باید میلیون ها نماد را یاد بگيري. و اين کاري سخت و طاقت فرساست: براي هر 
چیز کوچك باید نمادي بسازي. در زبان چيني, نا 
زیر آن نشسته اند. این نشان مي دهد که اکر دو همسر داشته باشي. 

ت جنگ و ستیز دايمي خواهي داشت. بنابراین براي تمام جنگ ها از همین 

تما استفاده فی نفتود. 

به نوعي بسیار ثابت و محکم است. زيبايي خودش را دارد و معنايي 
مشخص مي دهد که نمي توان به اساني خرابش کرد. براي همین است که در زبان 
هاي چيني يا ژاپني. هیچ تفسيري بر متون مذهبي وجود ندارند. تفسیر يعني اینکه 
باید واژگان را به نوعي تعبیر کني. در سانسکریت هزاران تفسیر بر يك متن پیدا 
مي شود, زیرا که سانسکریت زباني ذهني. عاطفي و شاعرانه است که قادر است 
کوچکترین تغییرات احساسات و عواطف را بیان کند ۶ تمافی ان کشتزم را: 

سنعي کرده بة کمال دست پیدا کند و تقریبا به کمال رسیده است. ولي در 
تلاش براي کسب کمال. جشی راز دشسک داده است: هر واژه معاني مختلف دارد , 
يك دوجین معني , زیرا تمام صداها و حروف را به کار برده است. اينك مي خواهد 
که هیچ چیز در جهان هستي بدون نام نماند. ۱ 
تمام جهان هستي را به مصرف برساني, بنابراین هر واژه چندین معني دارد. يك 
زيبايي بسیار قابل انعطاف به آن مي دهد, زیرا وقتي که واژگان معاني مختلف 
بدهند؛ شاعران مه انتدبا آن لغات: بای کنین: 

ولي پدیده اي تازه ایجاد مي شود: تفسیر و تعبیر. کریش نا در کتاب شریماد 
باگوادگیتا سخن گفته و هزاران تفسیر بر آن وجود دارد. يك خط را مي توان 

به هزار و يك صورت معني کرد. حالا آنبوهي از تفاسیر وجود دارند, دیگر 
نمي داني که کریشنا واقعا چه مي خواسته بگوید. 

اين به چنان پدیده اي بدل شده , در هیچ كجاي دنیا چنین چيزي رخ نداده 
است , که شانکارا تفسیر بر گیتا مي نوبسد, آنوقت تفسیر شانکارا مورد سوال 
قرار مي گیرد , منظورش چیست؟ آنوقت مریدان شانکارا تفاسیر خودشان را بر 
تفسیر شانکارا مي نویسند و اين عمل نسل بعد از نسل همینگونه پیش مي رود. 
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تاه کستتا بستار مسر ماندم ات تن روا نی از آرن توا ۱۳ 
نخواهي یافت. زیرا از يك به تفسیر دیگر, آن ها مرکز توجه شان 01001۳60 
۵ ها سم ده کش که ین کارا تمس می تویشته: 
شانکارا بدهد. و مریدان ديگري هم هستند که سعي دارند همین کار را بکنند , 
بنابراین صدها تفسیر بر شانکارا وجود دارد. انوقت این مردم, به نوبه ي خودشان 
مريداني تولید مي کنند که بر تفسيرهاي آ: نان تفسیر بنویسندل واردشدن به متون 
مذهبي هند به واقع ورود به سرزمین شگفتي هاست. 

مردم چگونه با لغات بازي مي کنند و معاني جدید و متضادي براي آن ها پیدا 
مي کنند! و هیچ راهي وجود ندارد که بگويي حق با کیست. زیرا زبان تمام معاني را 
مجاز مي داند. به سبب همین قابل انعطاف بودن است که سانسکریت, با وجودي 
که زیباست. نمي تواند يك زبان علمي باشد. 


ذکر کردن1120/ 01۳010 تقریبا مانند آوازخواندن است. قابلیت انعطاف 


دارد, نه يك روند واحد/1120110[0017 . هركسي آزاد است که معني را بگیرد. از 
آن يك فلسفه مشتق کند, چيزي که هیچکس قبلاً آن را برداشت نکرده باشد. 
بنابراین » يك آزادي تفکر وجود دارد. ولي سردرگمي نیز حتمي است. علم نمي تواند 

1 معني هاي تك 
منظوره دارند نيازي به تفسیر نیست, معني در آن نماد است. ولي شما به چنان 
نمادهاي بسياري نیاز دارید که چنان زبان بزرگي نمي تواند در سراسر دنیا به 
عنوان يك زبان بین المللي مورد استفاده قرار بگیرد- زیرا اگر از كودکي 

آن زاده نشده باشی: فقط نيمي از عمرت را باید صرف يادگيري آن كني, 
کر متام ي مورد استفاده قراردادن آن برنخواهد خاست! زندگي بسیار کوتاه 
است, مردم عجله دارند. مرگ چنان نزديك است است که این فقط يك اتلاف عمر 
و سا تمام زبان هاي دنیا در خود 

يك ويژگي دارند, ولي مشكلاتي نیز دارند.این پرسش اهمیت دارد. درست است , 

در انگلیشی‌با هر زبان دیکر که از القبا انتاده هی کند: 

واژه اي نمي تواند خالص بماند, زیرا باید در مورد چيزهاي زيادي به کار 
برده شود در کاربردها و فضاهاي مختلف الوده و دستکاري مي شود , و مردم حتي 
این را تشخیص, نمي دهند. 

كسي, "دوستت دارم," " را طوري مي گوید که "من سیگارکشیدن را دوست 
خاوضت رامین کفیته: او نمي بیند که دوست داشتن سیگار با دوست داشتن يك 
شخص نمي توانند در يك طبقه بندي قرار بگیرند, نمي توانند يك معنا داشته باشند. 
در این موارد. انگليسي زبا ني فقیر است. 

در سانسکریت, اگر خواهر و برادري یکدیگر را دوست داشته باشند. لغتي 
براي آن وجود دارد که خود به خود رابطه ي جنسي را حذف مي کند, بدون اینکه 
چيزي بگوید- اين هم نوعي عشق است., ولي نه آن عشقي که بین يك زن و شوهر 
وجود دارد بنابراین براي زن و شوهر يك واژه ي دیگر وجود دارد. 
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براي والدین واژه اي دیگر وجود دارد, زیرا از همان واژه نمي توان استفاده 
کرد باید چپزي از سپاسگزاري, از احترام وحنرمت در آن باشد. و وقتي آن را 
براي يك شیی مصرف مي کني, بازهم نمي تواند از هر طبقه بندي باشد, طبقه ي 
خودش را خواهد داشت, بیشتر شبیه خوش امدن است تا دوست داشتن و عاشق 
بودن.و انوقت چنان لفات بسیار زيادي وجود دارند که اداره کردنشان دشوار مي 
شود و با کوچکترین تغييري, معني شان عوض مي شود. و هر زبان با زمینه هاي 

من به این فکر نود ام کفبایدزبانن وود داشسعه باشد که داراي تمام 
کیفیات زيبايي زبان هاي دیگر باشد و مشکلات آن ها را نداشته باشد. ولي به نظر 


ناممکن مي رسد. تلاش هايي چون اسپرانتو5[(611]0, وجود داشته اند, 
ولي ريشه نمي گیرند. مصنوعي و ساخته ي انسان هستند.بسیار عالي بود اگر 
تمام دنیا فقط يك زبان داشت. اين به نزديك کردن بشریت کمكي عظیم مي کرد. 
اين يكي از بزرگترین قدم ها برعلیه جنگ بود , يك زمینه ي اساسي براي 
درك متقابل » زبرا بیشتر درگيري ها براساس سوء تفاهم هستند و زبان نقش 
مهمي در تفاهم يا سوء تفاهم بین انسان ها دارد. 
نابراین مردمي بوده اند که کوشیده اند زباني مصنوعي اختراع کنند که 
تمام دنیا پذيراي آن باشد, ولي هیح تلاشي موفق نبوده است. به این دلیل ساده که 
آن زباني که از بدو تولد در آن بزرگ شدو اي چنان عمیقاً وارد خون و استخوان و 
مغز استخوان هایت شده است, که تقریباً بخشي از وجودت است. 
مي توان چيزي را روي ان پیوند زد, ولي این يك سرخوشي نخواهد بود. و 
چرا فرد باید باري را حمل کند؟ زبان مادري بسیار عمیق در وجود ريشه مي 
گیرد... یکی از انستادهايم اس.کي. ساکسینا 220612 .ده که تقریباً تفام 
زندگیش را در غرب به مطالعه و تدریس در دانشگاه گذرانده بود, در سالخوردگي 
به هند آمد. ولي نزد من اعتراف کرد. "عجیب است. ولي باید براب یت اعتراف کنم 
که با وجودي که تقریباً تمام عمرم را در غرب بوده ام, ولي بااین حال. اگر عاشق 
زني شوم مي خواهم به زبان مادري سخن بگویم . سخن گفتن با زباني غیر از 
وال هدر هت بتارم و وف ارو " ویا در حال جنگیدن, شما آن زبان پيوندي 
را فراموش. مي کنید. به زبان مادري مي جنگید! 


در زتدفي افتبراطور هیر وج [120ظ1, حادثه اي مشهور وجود دارد: 
شهرت او در احترام گذاشتن به انواع مردم بااستعداد بود. دربار او پر از افراد 
بااستعداد بود.او از سراسر کشور بهترین ها را انتخاب کرده بود , در هر زمینه اي, 
در هر بعدي. او بهترین دانشمندان, بهترین فیلسوفان, بهترین خوانندگان و بهترین 
شعرا را داشت.روزي مردي ظاهر شد و بوج را, به چالش خواند. "تو از این نخبه 
هایت بسیار مغرور هستي. 

من دانشمندان تو را به چالش مي خوانم تا تشخیص دهند که زبان مادري 

من چیست. من به سي زبان سخن مي یم. من به آن سي زبان سخن مي گویم 
و اگر كسي بتواند نشخیص دهد که کدام يكي از آن ها زبان مادري من است. 
آنوقت صدهزار سکه طلا جایزه خواهد داشت. 1 ببارده آنوفت, باند همین عقدار زا 
به من بدهد. من همگان را ؛ به چالش مي خوانم 
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روز اول عباراتي به يك زیان گفت, آنوقت به زباني دیگر, بازهم به زباني 
دیگر. چند نفر حدس زدند و باختند. یت اه کالی‌داس 9 راو 
دانشتمیدان نود عهض عرا: ار و بسن از 
اينکه به هر سي زبان حرف زد و چندین نفر باختند, حتي کالیداس نیز نتوانست 
راهي بیابد تا بتواند تشخیص, دهد که زبان مادري او چیست. 

وقتي تمام دانشمندان, تتهانشتتند.جو اب رانییدا کنند.. کتن ذیکری آماده نیو 
چالش را برخودش بگیرد. با دیدن سرنوشت دست کم پانزده تن از بهترین 
دانشمندان دربار. .. کالیداس به مرد گفت. من امروز نتوانستم مشارکت کنم زیرا 
که تو از دانشمندان دعوت کرده بودي. ای اه بت کداگر ایا 
و همین فرصت را به شعرا بدهي." 

آن مرد بسیار خوشوقت شد و گفت. "من تاهروقت که بخواهید مي توانم 
ادامه بدهم. شاعران. خوانندگان: موسیقیدان ها. رقصنده ها الهیات و 
فلاسفه. ۰ هركکسي. من مي توانم همه روز به اینجا بیایم." 

روز بعد کالیداس با شخص امپراطور و تمام اعضاي دربار بر دروازه ي 
ورودي ایستاده بودند. او از آنان خواسته بتود فا بایستند وبه آن میهمان 
خوشامدبخویند. آنان گفند: " نيازي به اين کار نیست. " ول او باشخ داد. "این 
بخشي از راهکار من است , شما فقط آنجا بایستید." 

پلکان دست کم صد پله داشت وا آن هرذ آن صد بله.را طی کرد: کالیذانین 
او را هل داد. او همچنانکه به پپایین مي لغزید و روي پله ها قلت مي زد. فريادي 
کشید. کالیداس گفت. "این زبان مادري تو است!" و آن مرد باید مي پذیرفت که 
همان زبان مادري اش بوده است.مرد گفت, و این درست نیست." 

کالیداس گفت, "راه ديگري نبود , یا عشق و یا جنگ. این کنزم, اتست که 

توان سطحي به آن پرداخت." من این داستان را براي دکتر ساکسینا تعریف 
۳ او گفت. " داستان بسیار درست است , تجربه من چنین است. 

من عاشق زنان بسياري بوده ام. ولي همگي سطحي بوده است, زی را نمي 
توانستم به زبان مادري سخن بگویم. کر و را ۰ و9 
گفتن این به يك زبان خارجي فقط يك ترجمه بود. اصیل نبود. "در دنیا هزاران زبان 
وجود دارد. و هیچکس مایل نیست زبان خودش را ازدست بدهد. 

به نظر مي رسد که تنها راه این است که به هرکس اجازه دهیم دو زبان 
داشته باشد. يكي زبان بین المللي , و انگليسي کاملاً براي اين منظور مناسب 
است. از هرزباندیکوه معاصرتر است. 

هرسال هزارو هشتصد واژه ي جدید به آن اضافه مي شود. هیچ زبان ديگري 
این ظرفیت را ندارد. پیوسته همراه با زمان به تجدیدکردن خودش ادامه مي دهد. 
به نظر مي «زسد که اينك انكليتتي تنها زیانی. انتت که هنوز درحال رشد کردن ات 
کند تا بتواند بسیار قابل درك باشد. 

ولي این زبان نمي تواند نیاز به زبان مادري را براي همه برآورده کند. 
بنابراین از همان کودكي به هر کس باید دو زبان آموخته شود. هر انساني باید 
و و آن,فاضله وقتي من تواند پل زده شود که آن هردو زبان آز-ههان 
ابتدا وارد شوند. چنین نیست که فرد نخست زبان مادري را تا سن مشخصي 
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یاد مي گیرد و سپس شروع به بادگيري زبان ديگري مي کند, آنوقت آن زبان 
دیگر هرگز آن ريشه را نخواهد داشت که زبان مادرق. ريشه: دار آنتنت. 

هر تلاشي همچون اسپرانتو محتوم به شکست است. اين ها قراردادي و 
اختياري خواهند بود.از هر زبان چيزهاي خوب را گرفته است , محتوایش. شامل 
بخش هايي است که از منابع مختلفمشتق شده 01106117 9016. ولي يك زبان 
يك وحدت زنده دارد که اسپرانتو ان را کسر دارد. 

يكي از دوستان من, يك سالك, يك سالك سنتي۳۵01110۳861 ۵ 


0 , سوامي ساتیاباکتا 5017۵۳0۳۵1610 5۲۷۵101 , زباني از 
خودش ساخته است. او يك زبان شناس بود و زبان هاي بسياري را مي دانسته و 
زباني جدید را مي پرورد تا بتواند يك زبان جهاني شود. او زماني با من در يك مکان 
اقامت داشت. 

به او گفتم, "زندگیت را بیهوده هدر نده. مردم زيادي تلاش کرده اند. ولي 
این فقط کار نمي کند."داستان كوچكکي را برایش گفتم. . روز تولد چارلز داروین را 
جشن گرفته بودند. او در مورد پرندگان؛ حشرات و حیوانات آختوز نش هی اد این 
تمام زندگیش بود. کودکان فامیل و همسایه هایش همگي از شنیدن داستان هاي 
پرهیجان او در مورد سرزمین هايي خارجي و حیوانات مختلف آنجا لذت مي بردند. 

کودکان فکري بة رشان زد "ینیم آبا من اند بیدا کنیا که" آنان 
و و ی 
را بال حشره ي ديگري را و دم يكي دیگر را... , و همه را با چسب سرهم سوار 
کردند. به نظر همچون يك حشره مي رسید. انان خوب آن را چسباندند و در قابي 
قرار دادند و به عنوان هدیه ي روز تولد کی رففند. تا آن. را به داروین نذهند: به او 
کنر "ها فقط بت توا لد ارتم؛ ما این حشره را پیدا کرده ایم: 

او به حشره نگاه کرد. در تمام عمرش همچون حشره اي ندیده بود..- و حالا 
در همسايگي خودش؟! این بچه ها چگونه آن را پیدا کرده اند؟ او سراسر دنیا را 
جست و جو کرده بود.. ۰ انوقت از نزديك : تر نگاه کرد و دریافت که این يك حشره 
بیست . ۱ ۳ ۳ 
بنابراین داروین گفت. "اسمش « کلك حشره» 21111210110 است!"تمام اين 
زبان هاي قراردادي, رن ی هستند. 
هت رباع و تا 
بسیار دشوار خواهد بود. زیرا این زبان ها براي استفاده ي علمي زبان هاي درستي 

نیستند, بسیار بزرگ هستند. علم به دقت. سادگي و مستقیم بودن نیاز دارد. مي 
ار نظریه ي اساسي در 
علم همین است: تاحد ممکن از نظریات كمتري استفاده کن. 

وگرنه پيچيدگي رشد مي کند.بنابراین, نمي بینم که چيني ها و ژايني ها یا 
زبان هاي متفق خاور دور بتوانند در آینده علمي جهان بقا داشته باشند. و اگر باقي 
نمانند مایه ي تاسف است. ن ها زيبايي خودشان را دارند 

تنها راه بقاي آن ها این است که يك زبان بین المللي را بپذیرند و براي تمام 
امور علمي و ارتباطات بین المللي به کار ببرند , و زبان مادري خودشان مي تواند 
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به روش دیرین رشد کند, با تمام زيبايي هاي کهن و ظرافت هاي قدیم آن. اگر 
چنین کاري نشود, آنوقت يا از پیشرفت هاي علمي عقب مي مانند يا اينکه باید 
زبان خودشان را بکشند. 

در هندوستان همین مشکل وجود درد سي زبان عمده وجود دارد. و همگي 
شان زيبايي خودشان را دارند, نوعي ویژه. زبان هندي رایج ترین زباني 
اینته که درك صحبت: هن شید وجفل شال است که لاش هام ضفرت. کر فقه ها 
هندي را زبان ملي کشور بسازند. ولي توفيقي نیافته اند. زیرا شاید که زبان 
اکثریت باشد, ولي تمام آن زبان هاي دیگر.. 

هندي در برابر هريك از آن زبان ها, زبان اکتریت تست براي مثال. چهل 
درصد مردم هندي حرف مي زنند و هیچ زبان ديگري اين اکثریت را ندارد ولي 
تمام آن زبان هاي دیگر توسط آن شصت درصد دیگر صحبت مي شود بنابراین تا 
جايي که به جنگیدن مربوط است., آن ها در اکثریت هستند. اگر قرار باشد راي 
گرفته شود, آنان زبان هندي را شکست خواهند داد. آن ها نیز خودشان باهم رفتار 
دوستانه ندارند , با هم مخالف هستند , ولي تاجايي که به زبان هندي مربوط مي 
شود, این يك دشمن مشترك است و آن ها همه با هم هستند.فقط دودرصد مردم 
انگليسي مي دانند. ولي بااین وجود من پیشنهاد داده ام که هندوستان باید سي 
زبان را به عنوان زبان ملي بپذیرد و يکي را به عنوان زبان بین المللي. انگليسي 
باید زبان بین المللي باشد, زیرا كسي با آن مخالف نیست., زبان مادري هیچکس 
نیست. كسي طرفدارش نیست, مردم نسبت به آن خنثي هستند. و اگر زبان ملي 
آن ها نیز مورد پذیرش قرار بگیرد. آنوقت آن منطقه اي که آن زبان در آنجا صحبت 
مي شود نیز مي تواند در ادبیات, در شعر, و در فرهنگ خودش به رشد کردن ادامه 
بدهد, بدون اینکه مشكلي پیش بیاید. به جز این راه حلي وجود ندارد 

اک ای ار وگرنه, بازهم 
سطحي خواهد ماند. و دنیا باید يك زبان را بپذیرد. این فقط يك رویداد بود که 
امپراطوري انگلیس زبان انگليسي را منتشر کرد ولي باید از اين فرصت استفاده 
کرد.انگليسي باید توسط سازمان ملل . زباني بین المللي شود. 

هر شخص باید دوزبان داشته باشد: يکي زبان مادري و ديگري زبان بین 
المللي. و باید تلاش شود تا آموزش هردو از همان سنین ابتدايي در کنار یکدیگر 
آغان‌شون.. اوقت اشت که زنان تن الفللي تیر .مارد وخود.می شود تا کهزبان 
مادري و زبان بین المللي در تاروپود وجود به هم بيامیزند. تضادي وجود ندارد, و 
شا ریت ای را ان کم و ار ان رانک رت ند کر 
هردو زبان با يك ريشه در دسترس شما قرار گرفته باشد. مسئله ي ترجمه دیگر 
وجود ندارد, بلکه يك حرکت نرم است. 

اين يكي از مهم ترين مسايلي است که بشریت با آن روبه رو است. ولي 
عجیب است که بشریت هیچگاه در مورد مسئله اي که برایش حياتي است تصمیم 
نمي گيرد. بشریت به جنگیدن در مورد چيزهاي بي اهمیت و بي معني ادامه مي 
دهد. آنان قرن ها وقت خودشان را هدر داده اند و به خودشان زحمت نداده اند تا 
ببیند که تا زماني که يك زبان بین المللي خلق نکني, نمي تواني دنيايي متحد 
بسازي. این ها گام هاي اولیه هستند. 

من طرفدار يك زبان بین المللي هستم, و انتخاب من انگليسي است , به 
این دلیل ساده که از هم اکنون در سراسر دنیا منتشر شده است., با وجودي که 
زبان اکثریت نیست. از زبان هاي اکثریت. نخست چيني است. ولي فقط به چین 
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محدود است., نمي تواند زبان جهاني شود. از هر زبان بیشتر, ی وه مر 
خوانده مي شود. از هر پنج انسان, يكي به زبان چيني سخن مي گوید, ولي این ها 
فقط در چین هستند. هیچ امکان انتشار و پخش شدن وجود ندارد. و اگر سي سال 
ک ‏ ان انا ی ی کر اقا شوه ان نان ماس 
توصیه شود. 

دومین زبان از نظر اکثریت داشتن, اسپانيايي است., ولي فراگیر بودن آن 
نیز به قدر انگليسي نیست و در كشورهايي صحبت مي شود که پیشرفته ترین 
نیستند. سومین مرتبه را زبان انگليسي دارد. باوجودي که تعداد كمتري نسبت به 
چيني یا اسپانيايي آن را مصرف مي کنند, ولي در بیشتر مکان ها رایج است و 
همین دلیل مهمي است تا آن را زبان بین المللي بسازد. 

ولي مردم نگران چيزهاي احمقانه هستند.آناندو خلاصه ي کتابي را در مورد 
مسیحیت در قرون وسطي به من نشان مي داد من بارها و بارها 

گفته ام که مسیحیت يك سرطان است . ولي ان کتاب حتي مرا نیز به 
حیرت واداشت! 

در قرون وسطي دادگاه هاي ویژه اي توسط پاپ و واتیکان ایجاد شده بود 
که ذز آن هر زتي مي توانسنت آدعا کند که شسوهرش نسانوانندارد و طلاق مي 
خواهد. و نمي توانید چنین حماقتي را متصور شوید , هیچکدام از اين کاردینال ها و 
اسقف ها دانش پزشكي زنان ۳600107 را نداشتند. و دادگاه ها پرازدحام 
بودند, زیرا مرد باید برهنه در برابر دادگاه حاضر مي شد تا نشان دهد که ناتواني 
جنسي دارد یا نه.اين واقعيتي ساده و مشهور است که اگر مردم تو را تماشا کنند, 
نمي تواني حالت نعوظ داشته باشي. مرد بیچاره هزاران چشم او را مي پایید و 
ترس این داشت که اگر نعوظ پیدا نکند برچسب ناتوان مي خورد و طلاقش داده 
مي شود.... و حتي اگر هم موفق مي شد , اگر موفق نمي شد که تکلیف روشن 
بود. کارش تمام بود , اگر نعوظ پیدا مي کرد. این هم کافي نبود. او باید در واقع در 
برایی داد امدیا زر نمی زو ری مي تواني نعوظ داشته باشي و بااین 
حال نتواني دخول داشته باشي.و تمام این چیزها به نام دین انجام مي شد! چه 
حقارت بار! و این امري متداول بود. هر رن خشهیی مس توانشت ب دارگ اه 
شکایت کند در حالیکه خوب مي دانست که شوهرش ناتواني ندارد- ولي نشان 
دادن توانايي جنسي در حضور مردم امري متفاوت است. 

تمام آن کاردینال ها و اسقف ها که در دادگاه صف کشیده بودند, فقط با 
دیدن صحنه هاي آمپزش جنسي دیگران تمایلات جنسي خودشان را ارضا مي 
کردند. زني روي تخت دراز ز کشیده و شوهرش مي کوشد در برابر تمام اين مردم 
اخمق نا او امتز تفن کنده ۹ ۰ ۱ 7 1۳9 و این روال قرن 
ها ادامه داشته. 1 ۲ 

براي شوهر نیز طلاق گرفتن آسان بود. بسیار آسان. او فقط كافي بود 
اعلام کند که ناتوان است و برهنه, , بدون حالت نعوظ بایستد. كکافي است يك دوش 
آب‌شترد بختری ف فر‌یایر دادگاه بایسشتی: تا خایت شود که تانوانن:داوی , و حکم 
طلاق جاري مي شود و به زن داده مي شود. و تمام این مردم درجات الهیات و 
رتبه اي عالي مذهبي داشتند. و برخي از همین مردم در اینده به پاپ تبدیل مي 
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ولي بشریت با چيزهاي احمقانه درگیر مانده است. حتي اگر هم خيلي 
اهمیت داشته, آنوقت باید يك متخصص زنان و مطب او را درگیر کرد و سپس 
اطلاعات را به دادگاه داد, نه اينکه در دادگاه معاینه صورت بگیرد. ولي آن مردمان 
واقعاً از دیدزدن لذت مي بردند6 ]۷0۷61 . آنان مي خواستند واقعاً مراسم را 
تماشا کنند. آنان در حالیکه مشغول خلق چنین مراسمي بودند, آن را تقبیح مي 
کرفنه و هر کر به‌ این فکر نمی افتادید که‌سا این کارمانتان ده انشان را تفریبا یه 
سطح حیوان تنژل داده اند و خفیفشان کرده اند. 

ولي مي توانید از هر جنبه و از هر زاویه اي ببینید که این "رهبران مذهبي, 
تشران سانی "کی بان ای اعاه ای سزوکار دار دای که 
موارد بزرگ و بااهمیت, موارد واقعي حتي مورد بحث نیز قرار نمي برند.من فکر 
کی کم کی واقعا براي اینکه واقعاً يك تیان جهاف بانة وخون داشته باشد نکران 
باشد, زیرا خود پایه ي دنياي واحد همین است. 

۲۷۷۷۷۷۷. 


